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استدلال شيخ انصاري(ره) به اين روايت بر اعتبار مله در عدالت

اجمالا مرحوم شيخ انصاري(ره) به اين روايت استدلال کرده بر اينه از اين روايت استفاده م‎كنيم كه عدالت عبارت است از
همان مله نفسانيه است.

براي بيان استدلال دو مقدمه وجود دارد؛ مقدمه اول اين است كه در اين روايت که ابن اب يعفور به امام صادق(عليه السلام)
ِفك فَافِ والْع تْرِ وبِالس رِفُوهنْ تَعا ؟» و حضرت هم فرمودند: «فَقَالينملسالْم نيب لجدَالَةُ الرع فرا تُعكند که «بِم‎عرض م

الْبطْن و الْفَرج و الْيدِ و اللّسانِ» بوييم كه اين «انْ تَعرِفُوه بِالستْرِ و الْعفَافِ» به عنوان تعريف منطق عدالت است.

گاه اوقات م‎گوييم: مثلا حد تام آن است كه در جواب «ما هو؟» واقع م‎شود، «الانسان ما هو؟» م‎گوييم: «حيوانٌ
تْرِ وبِالس رِفُوهنْ تَعاين «ا كنند، يعن‎الناطق»، در اينجا ادعا كنيم كه در اين روايت امام(عليه السلام) حقيقت عدالت را بيان م

الْعفَافِ» عنوان معرف منطق دارد، يعن يا عنوان حدي و يا عنوان رسم براي بيان حقيقت عدالت است.

مقدمه دوم اين است كه ستر و عفاف از صفات نفسانيه است و عنوان ي صفت نفسان را دارد.

اين دو مقدمه را وقت به يدير ضميمه م‎كنيم، از اين روايت استفاده م‎كنيم كه عدالت مله نفسانيه است. وقت م‎گوييم که
در اين روايت امام(عليه السلام) در مقام تعريف حقيق و منطق عدالت است و م‎خواهد عدالت را معنا كند و همچنين

م‎گوييم: ستر و عفاف عنوان صفت نفسان يا مله نفسانيه دارد، نتيجه اين م‎شود كه عدالت صفت نفسانيه و از ملات
نفسانيه است.

بحث دلال صحيحه ابن اب يعفور

عرض كرديم در اينه در اين روايت امام(عليه السلام) آيا در مقام بيان حقيقت عدالت است، كه مرحوم شيخ(ره) همين نظريه را
دارد و يا اينه در مقام بيان حقيقت عدالت نيستند، بله در مقام بيان طرق و راه‎هاي است، كه بوسيله آن عدالت را كشف

م‎كنيم؟ که خوب اختلاف است.

حال كلام شيخ انصاري(ره) را به صورت كامل‎تر، بر حسب آنچه كه در رساله عدالت ايشان آمده بيان كنيم، که فرمودهاند: اين
«انْ تَعرِفُوه بِالستْرِ و الْعفَافِ»، عنوان معرف منطق و تعريف منطق عدالت را دارد.
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«فرعي مرجع ضمير در «و

فرا تُعها را بفهميم چيست؟ سائل فرموده: «بِم‎ديروز هم عرض كرديم که در اين روايت چند فقره است، که بايد ارتباط اين فقره
عدَالَةُ الرجل بين الْمسلمين؟» و حضرت فرمودند: «انْ تَعرِفُوه بِالستْرِ و الْعفَافِ»، بعد فرمودند: «و يعرف بِاجتنَابِ الْبائرِ»،

خوب در اينه اين ضمير «و يعرف» به چه برم‎گردد؟ بحث است.

مرحوم شيخ(ره) فرمودهاند که در اين ضمير چند احتمال وجود دارد؛ يك احتمال اين است كه بوييم: ضمير در «و يعرف» به
همان عدالت برم‎‎گردد، يعن يك معرف مستقل است، که امام(عليه السلام) اول فرمودند: «انْ تَعرِفُوه» که اين يك معرف است،

ِنَا ... الالز رِ وبِ الْخَمشُر نم ا النَّارهلَيع هدَ العوا رِ الَّتائبْنَابِ التان يعرف بِاج» است، يعن «فرعي معرف دوم هم «و
آخر».

احتمال دوم اين است كه اين «و يعرف» به شخص برم‎گردد، يعن تتمه معرف اول است به اين بيان که «انْ تَعرِفُوه» آن عادل
را به ستر و عفاف و به اجتناب كبائر، که بوييم: «و يعرف» تتمه معرف اول است، نه اينه خودش يك معرف مستقل باشد.

احتمال سوم اين است كه اين معرف براي معرف است، يعن امام(عليه السلام) فرمودند: عادل اين است كه تو او را به ستر و
عفاف و كف بطن و يد بشناس. حال چونه بفهميم که كس ساتر است؟ چونه بفهميم که كس عفيف است؟ معرف براي ستر

و عفاف اجتناب از كبائري است كه اوعد اله هست.

اما فقره سوم اين است كه «و الدَّلَةُ علَ ذَلكَ كلّه»، يعن از كجا بفهميم که کس اجتناب از كبائر، از شرب خمر، از زناء، از
رباء و از حقوق والدين و ... دارد؟ فرمودند: بايد ساتر جميع عيوبش باشد، تعاهد بر نمازهاي خمس و حفظ مواقيت اين نمازها

و حضور در جماعت مسلمين داشته باشد.

ه مرحوم شيخ انصاري اين سه احتمال را بيان کرده فرمودهاند: اظهر اين احتمالات همان احتمال دوم است، يعنبعد از اين
دِ والْي و جالْفَر و طْنالْب ِفك فَافِ والْع تْرِ وبِالس رِفُوهنْ تَعامام(عليه السلام) اول مقداري از خصوصيات عادل را بيان كرده که «ا

اللّسانِ»، بعد تتمه اين، اجتناب از كبائر تا آخر باشد.

به تعبير ايشان اين «و يعرف بِاجتنَابِ الْبائرِ»، از قبيل تخصيص بعد از تعميم، يا تقييد بعد از اطلاق باشد، به اين بيان که
فرمودهاند: در عبارت اول که م‎گوييم: «انْ تَعرِفُوه بِالستْرِ و الْعفَافِ و كفِ الْبطْن و الْفَرج و الْيدِ و اللّسانِ»، خوب اين مقداري

اطلاق دارد، كه هر چيزي كه از مصاديق ستر و عفاف باشد، مطلق آنها در عدالت معتبر است، اما اين «و يعرف بِاجتنَابِ
الْبائرِ»، م‎خواهد بويد: مطلق كف بطن و فرج و يد و لسان و ستر و عفاف در عدالت دخالت ندارد، بله آنهاي كه عنوان

معصيت كبيره دارد، در آن معتبر است.

لذا نتيجه‎اي كه شيخ(ره) گرفته اين است كه اولا اين «و يعرف بِاجتنَابِ الْبائرِ»، متمم براي آن معرف اول است و ثانياً از اين
استفاده م‎كنيم كه ترك مطلق معاص در عدالت معتبر نيست، بله ترك معاص كبيره در عدالت معتبر است.

خلاصه نظريه شيخ انصاري(ره) در اين روايت

پس مرحوم شيخ انصاري(ره) در اينجا چند مدعا در اين روايت داشتند؛ اول اينه روايت در مقام بيان تعريف منطق عدالت
است و در مقام بيان كاشف و طرق كه به وسيله آن، عادل را بشناسيم نيست، اصلا امام(عليه السلام) عدالت را معنا م‎كند.



دوم اينه در اين روايت آن «و يعرف بِاجتنَابِ الْبائرِ»، يك معرف مستقل نيست، اگر بوييم: «انْ تَعرِفُوه بِالستْرِ و الْعفَافِ ...»،
يك معرف، معرف دوم هم «و يعرف بِاجتنَابِ الْبائرِ»، خيل مشل م‎شود، چون يعن آدم عادل اين است كه تمام اينها را

داشته باشد.

بله اين تتمه معرف اول است، يعن امام(عليه السلام) در معرف اول كلام مطلق را بيان فرموده، حال در ذيلش م‎خواهد
بويد: نم‎خواهيم بوييم که مطلق الستر، مطلق العفاف و ... در عدالت معتبر است، بله ستر از معاص كبيره در عدالت

معتبر است.

طبق اين بيان نتيجه اين م‎شود كه معصيت صغيره مضر به عدالت نيست، آنچه كه مضر به عدالت است خود معصيت كبيره
است، كه بعداً هم يك بحث در همين زمينه داريم.

سوم اين است كه ستر و عفاف و ... عنوان مله نفسانيه را دارد، پس نتيجه مگيريم كه عدالت عبارت است از مله نفسانيه.

نقد و بررس نظريه شيخ انصاري(ره) در اين روايت

حال آيا اين نظريه شيخ(ره) نظريه درست است يا نه؟

اشال اول: ظاهر سوال و جواب در روايت بر بيان کاشف

اولين مطلب اين است كه ببينيم ظاهر سوال و ظاهر جواب چيست؟ قبل از اينه وارد جواب شويم آيا سائل که سؤال كرده، از
حقيقت عدالت سوال كرده يا نه؟

اولا سائل اصلا از عدالت هيچ سوال نرده است، بله سوال اين بوده که «بِما تُعرف عدَالَةُ الرجل بين الْمسلمين؟»، يعن مفهوم
عدالت، مفهوم روشن بوده، آدم عادل آن است كه در طريق مستقيم جاده شريعت عمل كند، اما از امام(عليه السلام) سوال

م‎كند که از كجا عادل بودن اين شخص را تشخيص دهيم؟

حال اگر اصلا مفهوم عدالت هم از نظر سائل روشن نباشد، لزوم هم ندارد که روشن باشد، م‎خواهد بويد: «بِما تُعرف عدَالَةُ
الرجل بين الْمسلمين؟»، مثل اينه اصلا براي مردم معناي اجتهاد روشن نيست، اما م‎تواند عام بيايد سوال كند که «بما

تعرف اجتهاد الشخص؟».

لذا نته‎اي كه در اينجا هست، اين است که سوال اصلا سوال از حقيقت عدالت نيست، اعم از اينه سائل حقيقت عدالت را
بداند يا نداند، اصلا لزوم هم ندارد که حقيقت عدالت را بداند، سوال ظاهر خيل روشن دارد، كه از چه طريق م‎توانيم

بفهميم؟

انِ»، که اولاسّالل دِ والْي و جالْفَر و طْنالْب ِفك فَافِ والْع تْرِ وبِالس رِفُوهنْ تَعفرمايند: «ا‎ثانيا امام(عليه السلام) هم در جواب م
مرحوم آقاي خوئ(ره) در اينجا اين «انْ تَعرِفُوه» را معنا کردهاند به اشتهار و معروفيت به ستر و عفاف، مثل اينه م‎گويند:

فلان معروف به علم است، يعن اشتهار علم دارد، فلان معروف به زهد است، يعن اشتهار زهدي دارد.



فَافِ والْع تْرِ وبِالس رِفُوهنْ تَعفرمايند: «ا‎وييم: امام(عليه السلام) مشود، که ب‎اما به نظر ما از روايت عنوان اشتهار استفاده نم
اشتهار و معروفيت به ستر و عفاف داشته باشد، چون خطابش به همين ابن اب انِ»، يعنسّالل دِ والْي و جالْفَر و طْنالْب ِفك

يعفور است، يعن تو و مردم او را به ستر بشناسيد، حال اگر كس هست كه مثلا يك نفر با او ارتباط دارد، که اين يك نفر هم
م‎داند كه اين آدم، آدم است كه ستر و عفاف دارد، كف البطن دارد، که دير در اينجا اشتهار وجود ندارد، يا دو نفر او را

م‎شناسند، يا پنج نفر او را م‎شناسند، که اشتهار و معروفيت چيزي نيست كه با يك نفر و پنج نفر و ده نفر حاصل شود.

مثلا م‎خواهند بويند که فلان معروف به اجتهاد است، خوب لااقل بايد چند نفر بويند، لااقل بايد يك عده متنابه بويند، اما
با يك نفر و دو نفر و سه نفر كه كس مشهور به اجتهاد نم‎شود، بنابراين نته اول اين است كه از اين «انْ تَعرِفُوه» نم‎توانيم

اشتهار و معروفيت را استفاده كنيم.

اما با قطع نظر از اين مطلب اين «انْ تَعرِفُوه» مخواهد علائم عادل را بيان كند، يعن علائم كه كاشف از اين است كه يك
آدم عادل است، اين است كه وي ساتر باشد، عفيف باشد، كف البطن داشته باشد.

پ كنيم اين است كه سوال و جواب هر دو ظهور در اين دارد كه از چه طريق‎پس آنچه كه در مقابل مرحوم شيخ(ره) عرض م
مبريم كه شخص عادل است، اما سوال و جواب امام(عليه السلام) هيچ در مقام بيان حقيقت عدالت نيست، مثل اينه از يك

دكتري سوال كنند که از چه طريق بفهميم كه كس سرطان دارد؟ مفهوم سرطان را هم آدم خيل نم‎داند چيست؟ اما دكتر
م‎گويد: مثلا اگر سرگيجه بيرد، اگر تهوع داشته باشد، اگر كم اشتهاي داشته باشد، اگر خواب نداشته باشد اينها علائم سرطان

است.

خوب اينها طرق و كواشف هستند، اما خود اينها حقيقت سرطان نيست، در اينجا هم در اين روايت، ابن اب يعفور و امام(عليه
السلام) سؤالا و جواباً در مقام بيان حقيقت عدالت نيستند.

اشال دوم: اشال مبناي مرحوم خوئ(ره)

نته دوم اين است كه مرحوم آقاي خوئ(ره) چون «انْ تَعرِفُوه» را به اشتهار و معروفيت معنا كردهاند فرمودهاند: خوب روشن
است كه يقين داريم خارجاً در حقيقت عدالت اشتهار و معروفيت شرط نيست، حت کسان هم كه عدالت را به معناي مله معنا

م‎كنند، هيچ وقت اشتهار و معروفيت را در آن مطرح نمكنند.

لذا بنا بر مبناي خودشان كه «انْ تَعرِفُوه» را به اشتهار و معروفيت معنا كرده، اين اشال در مقابل مرحوم شيخ انصاري(ره)
بيان بسيار خوب است، كه اگر سوال سائل از حقيقت عدالت است، يقين داريم خارجاً که در حقيقت عدالت اشتهار شرط

نيست. اما در اين جهت با ايشان مخالفت كرده و گفتيم: اصلا كلمه «انْ تَعرِفُوه» دلالت بر اشتهار ندارد.

اشال سوم:

مرحوم شيخ فرمودهاند: ستر و عفاف عنوان نفسان دارد و از اوصاف نفس است، لذا از روايت استفاده م‎كنيم كه عدالت از
اوصاف نفس است.

عرض ما اين است كه اگر بپذيريم امام(عليه السلام) و سائل هر دو دنبال حقيقت عدالتند و بپذيريم که در اين «انْ تَعرِفُوه» هم



مسئله اشتهار مطرح نيست، ول قبلا هم گفتيم که ستر يك عمل خارج است؛ يعن كس كه خارجاً عيوب خودش را ساتر
است، عفاف يعن كس كه امتناع م‎كند از آنچه كه حلال نيست؛ يعن خارجاً مرتب كبائر نم‎شود.

خصوصاً در كلام مرحوم شيخ(ره) چيزي است كه ناقض اين مطلب است، چون ايشان «و يعرف بِاجتنَابِ الْبائرِ» را معرف
مستقل قرار نداده، بله تتمه معرف اول قرار داده، که اگر تتمه معرف اول قرار بيرد، چون اجتناب كبائر يك امر خارج است،

لذا آن ستر هم بايد امر خارج باشد، آن عفاف هم بايد يك امر خارج باشد.

وقت م‎گوييم كه اين «و يعرف بِاجتنَابِ الْبائرِ» تتمه معرف اول است، يعن خودش يك معرف مستقل نيست، لذا بايد تفسير را
روي اين تتمه متمركز كنيم و چون اجتناب كبائر يك امر خارج است، نم‎توانيد بوييد که عدالت هم مله نفسان است و هم

امر خارج، که كس چنين حرف نزده است. اگر اين را معرف مستقل قرار نداديم، اين خودش تفسير براي ستر يا تتمه براي آن
م‎شود، لذا دير خودش عنوان مله را پيدا نم‎كند.

در اينجا مرحوم محقق حائري(ره) نظريه ديري دارد، ديران هم تفسير ديري دارند، که چون روايت خوب هم هست، بحث
مهم هم است، فردا هم انشاءاله آن را دنبال م‎كنيم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


